
 

 

 
 نامۀ تاریخ اسلام نامه علمی ی پژوهشی پژوه  فصل

 1397سیال هشتم، شماره سی و یکم، پاییز 
 78 - 53لفحات 

 
 شاه محمد خوارزم های سلطان سیاست
 ثباتی سیاسی حاصل از آن  و بی

 1زاده شوکی قدیر نجف

 چکیده
ثبهاتی سیاسهی و     نمریهات دیویهد سهاندرز دربهارۀ بهی     در تحقیق حاضهر، بها توجهه بهه     

شاه، بهر   محمد خوارزم ثباتی سیاسی در دورۀ سلطان  شده توسط وی، بی های ارائه  شاخص
های آن طی چههار مقولهۀ     ها، تبیین و شاخص مبنای دو مفهوم اساسی تغییرات و چالش

آمیهء    ههای خشهونت    شتغییر هنجار، تغییر مقامات ا لی اجرایهی، تغییهر مرزهها، و چهال    
شهاه و   محمهد خهوارزم   است. با توجه به ماهیت استبدادی حکومت سلطان مشخص شده

شههاهی، فروپاشههی سههاختاری   خههوارزم   نقههش کلیههدی سههلطان در سههاختار حکومههت  
ثبهاتی سیاسهی     محمد در بی های سلطان  شاهیان با بررسی نقش محوری سیاست خوارزم

محمهد   ه ضعف و سهقو  زودهنگهام حکومهت سهلطان    است. با توجه به اینک تحلیل شده
اسهت، بررسهی و شهناخت عوامهل      ای بهوده  ثبهاتی سیاسهی    شاه نتیجۀ چنین بهی  خوارزم
ثباتی سیاسی در آن برهۀ تاریخی واجهد اهمیهت بسهیار      کنندۀ بی  وجودآورنده و تشدید به

ین اسهت کهه به    است. با عطف نمر به این مهم، مقاله در دد پاسهخ بهه ایهن پرسهش     
ثباتی سیاسی در این دوره چهه ارتبهاطی     شاه و بروز بی محمد خوارزم های سلطان  سیاست

است. روش نگارنده در پاسخ به این پرسش، استفاده از نمریۀ دیوید سهاندرز   وجود داشته
است. ماحصل تحلیل نویسنده آن بوده که یه  همبسهتگی    ثباتی سیاسی بوده  دربارۀ بی

ثبهاتی سیاسهی در برههۀ      شهاه و بهروز بهی    محمد خهوارزم  لطانهای س مثبت بین سیاست
 است.  تاریخی زمان او وجود داشته

شهاهیان، خلافهت    ثبهاتی سیاسهی، خهوارزم     شهاه، بهی   محمد خوارزم سلطان ها: کلیدواژه
 عباسی، مغولان.

                                                        
 najafzadehghadir@yahoo.com .ز اسلام دانشگاه خوارزمیایران بعد ا دکتری تاریخ . 1

 15/10/97تاریخ پذیرش:     20/07/97تاریخ دریافت: 
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 مقدمه

ای مهیییم و   ق( برهیییه۶18-59۶شیییاه )محمییید خوارزم ر  فرمیییانروایی سیییلطاندو

محمید   آید. سلطان  ر تاریخ حکومت خوارزمشاهیان در ایران به شمار میساز د  سرنوشت

شاهی به قیدرت رسیید. دوران حکومیت او را    ین فردی بود که از خاندان خوارزمششم

شاهیان سنخست زمامداری او، حکومت خوارزم توان به دو بازه تقسیم کرد؛ در دور  می

ن غوریان، بیرون کردن قراختائییان  به نهایت قدرت و عظمت خود رسید. او با برانداخت

امیا   1شیاهیان را بسییار گسیترش داد.    از ماوراءالنهر، و پیشروی در ایران، قلمرو خوارزم

شیاهیان   دور  دوم حکومت او را باید آغاز ضعف تدریجی و انحطاب حکومت خوارزم

هیای وی در اواخیر حکیومت  موجبیات نکیوه  و       گیری دانست. اقدامات و تصمیم

است. ازجمله برخی مورخان به قضاوت  را فراهم کرده 2ورخان و پژوهشگرانسرزن  م

)همیدانی،  « فکرانیه   بیی »محمد پرداخته و اقیدامات وی را   های سلطان  در مورد سیاست

تیرین    انید. مهیم   ( دانسیته 129ای،   )شبانکاره« خطا و غلط»های وی را   ( و تصمیم2/471

او شده، درگیری سیلطان بیا خلیفیۀ عباسیی      اقدام سلطان که سبب نکوه  مورخان از

درپیی و افیزای      های پی  شاه، پس از پیروزیمحمد خوارزم است؛ سلطان ا    النالرلدین

هایی را که خلفیای    نفوذ و اقتدارش در مناطق مختلف، درلدد برآمد تا امتیازها و لقب

(. 20-19ی، وپیا کنید )نیک: نسیو     عباسی به سلجوقیان داده بودند، بیرای خیود دسیت   

لقیب دهید   « سیلطان »که خلیفه حاضر نشد نام وی را در خطبه بخوانید و او را    هنگامی

                                                        
معنای فرمانروایی قدرتمند، معرفی کیرده )نیک:    ، به«پادشاه مستقل»ا  همدانی او را   که رشیدالدین فضل  . چنان1

محمد خوارزمشاه  همین وسعت و کثرت تصرفات سلطان دلیل ای، به  ( و مورخی مانند شبانکاره1/470همدانی، 
(، این لقب را پس از تصر  138ای )  است. به گفتۀ شبانکاره را به کار برده« سکندر ثانی»است که برای او لقب 

 «.در القاب او را سکندر ثانی نوشتند»تعبیر وی،  محمد دادند یا به سیستان و مازندران به سلطان
تیرین و مشیهورترین ایین      انید؛ مهیم   ویژه پژوهشگران ایرانی، چنیین دییدگاهی داشیته    ، به. پژوهشگران زیادی2

اشیتباه  »هیای   عنوان محمد در موارد مختلف به پژوهشگران دکترشیرین بیانی است که در مورد اقدامات سلطان
کرده و در تولیف  ( استفاده1/87)همان، « ناآگاهی»( یا 1/81)بیانی، « درپی پی»، اشتباهات «سلطان خوارزمی

ناگاه... به موجودی بدبخت و زبیون   به»محمد  است که سلطان ها، گفته  وضع سلطان هنگام فرار از دست مغول
محمد خوارزمشاه را مقصر و مسبب حملۀ مغول بیه   (. بارتولد هم لراحتاه سلطان1/97)همان، « تبدیل گشت

(. برای دیدگاهی متفاوت دربار  اقدامات 70اسلامی،  است )نک: بارتولد، فرهنا های اسلامی دانسته  سرزمین
 .5۶8-2/555محمد خوارزمشاه در واقعۀ اترار و زمینۀ حملۀ مغولان نک: خیراندی ،  سلطان
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(، وی خصمانه علیه خلیفه واکن  نشیان داد )نیک: نسیوی،    50-4۶)نک: خسروبیگی، 

مانیده مربیوب بیه      (. تصویر نامطلوب دیگری که در آثار مورخان از سلطان برجیای 32

رخورد با بازرگانان و نمایندگان چنگیزخان است که منجر تصمیم نابخردانۀ سلطان در ب

شاه شد. در ایین میورد گفتیه    سلطۀ خوارزم های تحت  ها به سرزمین  به لشکرکشی مغول

اندیشیه فرمیود کیه ایشیان را همیه        آنکه غور و غایله آن ندانسیت، بیی   سلطان بی»شده 

ن عدم مقاومیت جیدی او در   سلطان و همچنی   (. این تصمیم140ای،   )شبانکاره« بکشتند

تدبیرانه و نابخردانه بود و عواقب سینگینی بیرای او و حکومیت      برابر مغولان بسیار بی

 خوارزمشاهی همراه داشت. 

شاه را در این مقاله محمد خوارزم سیاسی در دور  سلطانثباتی   آنچه بررسی مقولۀ بی

راتوری مقتدری که در است، پاسخگویی به این پرس  است که چرا امپ ضروری ساخته

های پایانی حکومت،   دور  اول حکومت، به نهایت قدرت و عظمت خود رسید، در سال

ثباتی   با ضعف و زوال مواجه شد. برای پاسخ به چنین پرسشی و تحلیل آن از مقولۀ بی

شاه مبیّن این ارزممحمد خو است. نگاهی به دوران حکومت سلطان استفاده شده 1سیاسی

ثباتی سیاسی دور  او رابطیۀ    های اتخاذی این سلطان و بی  که بین سیاست حقیقت است

است. با عنایت به اهمیت این مسئله است کیه در مقالیه، تیرثیر     ومعلولی برقرار بوده علّی

این تحقیق،  2است. ثباتی سیاسی مطالعه شده  شاه بر بیمحمد خوارزم های سلطان  سیاست
                                                        

ثباتی سیاسی در الطلاح علوم سیاسی، در معرض تهدید قرار گرفتن یک رژیم یا نظام سیاسی است )نک:   . بی1
ای پیچیده است که وقیوع آن مسیتلزم     ر تعریف ساندرز، ثبات سیاسی پدیده(. د448آقابخشی و افشاری راد، 
ثبیاتی    عکیس، بیی   ها و ملزومات در فرایند تغییرات سیاسی و اجتماعی است، ولیی بیه    فراهم آمدن تمام علت

ی کننیده، دامنگییر جوامیع انسیان     ثبیات   ای ساده و طبیعی است که با رخداد هر یک از عوامل بی  سیاسی پدیده
ثباتی سیاسی   اسا ، بی ای متفاوت است. براین  شود. ضمن اینکه مکانیزم برقراری ثبات سیاسی در هر جامعه  می

کند و وضع جدید احتمالاه   واقع در زمانی است که وضع سیاسی جاری با وضع سیاسی پیشین تفاوت پیدا می
و توالی بسامان رویدادهای منظم پیشین است،  ای خا  مایۀ تداوم شود. تا زمانی که واقعه نامطمئن خوانده می
یابید،    شدت از الگوی پیشین نظام انحرا   که آن واقعه به شود و تنها وقتی  ثباتی تشکیل نمی  سطح بالایی از بی
 (.173-172آید )نک: ساندرز،  ثباتی پدید می  سطح بالایی از بی

اوغلی، باسورا، و بارتولد و نییز محققیان    چون قفس. بایستی خاطرنشان کرد که هرچند در تحقیقات افرادی 2
شده، تاکنون پژوهشیگران تیاریخ      زاده، خلعتبری، و شرفی به تاریخ خوارزمشاهیان پرداخته بومی، مانند حسن

اند و همین ممکن است بر جنبۀ نوآورانیۀ   لورت مستقل مطالعه نکرده موضوع موردبررسی مقالۀ حاضر را به
 شته باشد.این پژوه  دلالت دا
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های مختلف سیاسیی، نظیامی،     شاه در زمینهوارزمهای خ  ضمن تولیف مختصر سیاست

اقتصادی، اجتماعی، و مذهبی، در پی پاسیخ بیه ایین پرسی  اساسیی اسیت کیه ایین         

اسیا ،   است. براین شاه داشتهثباتی سیاسی در عصر خوارزم  ها چه ترثیری بر بی  سیاست

ثباتی سیاسیی    بیالذکر و بروز   های فوق  ای علّی بین سیاست  مقاله درلدد است تا رابطه

هیای    های خوارزمشاه در زمینه  منظور، سیاست این محمد برقرار سازد. به در عصر سلطان

عنیوان متغییر وابسیته بررسیی      ثباتی سیاسی بیه   عنوان متغیر مستقل و بروز بی مختلف به

 است. شده

در  محمد را باید ثباتی سیاسی در عصر سلطان  ی نگارنده آن است که ریشۀ بی  فرضیه

های مختلیف سیاسیی، نظیامی، اجتمیاعی، و میذهبی       شاه در زمینههای خوارزم  سیاست

هایی جیدی تبیدیل شیدند و     بحران  ای که عمدتاه به  های نسنجیده  جستجو کرد؛ سیاست

شاه شدیداه آشکار و بارز شد. های پایانی حکومت خوارزم  ها در سال ترثیرات مخرب آن

هر توجیهی که اتخاذ شده باشد، لدمات زییادی را بیر    شاه باهای خوارزم  این سیاست

نظمی سیاسی، پریشانی، تضعیف قدرت،   ترین پیامد آن بروز بی مردم تحمیل کرد و مهم

 شاهیان بود.محمد خوارزمشاه و خوارزم سلطان و درنهایت، زوال زودهنگام قدرت

 ثباتی سیاسی از دیدگاه ساندرز  بی

شناسی سیاسیی اسیت و از     احث جدید در حوز  جامعهثباتی سیاسی از مب  اگرچه بی

گییذرد، درحقیقیت قییدمتی بیه درازای تییاریخ     تیدوین تئوریییک آن میدت زیییادی نمیی   

های متعددی در طیول تیاریخ     ها دارد. از آنجا که وقوع این پدیده در حکومت  حکومت

نیده و  وجودآور است، بررسی و شناخت عوامل به ضعف و انقراض آنان را در پی داشته

ثبیاتی    تشدیدکنند  آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. تاکنون تعاریف متعددی از بی

است. دیوید ساندرز ازجمله کسانی است که تعریف نسبتاه جیامعی از   سیاسی ارائه شده

وسیلۀ آن یک نظام سیاسی را در هر  معیاری که بتوان به»تعریف او،  است. به آن ارائه داده

ها   ثبات خواند، معیاری است که با وقوع یا عدم وقوع تغییرها و چال   بی مقطع از زمان

ای نسبت مستقیم دارد؛ یعنی آنکه تا چه حد این تغیییر    در هر حکومت، رژیم، یا جامعه

ای را تغیییر     ها، الگوی معمولی یک سیستم خا  حکومتی، رژییم، ییا جامعیه     و چال 
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طیور   (. همیان 134)ساندرز، « اند  ها شده اد چال  در آناند و تا چه میزان باعث ایج  داده

ثباتی سیاسی بیر پاییۀ دو     است، مفهوم بی ثباتی سیاسی آمده  که در تعریف ساندرز از بی

اسیت از:    های پیشنهادی آن عبارت  ها بنا شده و شاخن  الل اساسی تغییرات و چال 

ر در مقامات اللی اجرایی(، تغیییر  تغییر رژیم )تغییر در هنجارها(، تغییر حکومت )تغیی

آمیز )شورش، مر  در اثر خشونت   های خشونت  جامعۀ سیاسی )تغییر مرزها(، و چال 

های موردنظر دیوید ساندرز در جدول شمار    (. شاخن12۶سیاسی، و...( )نک: همان، 

 (.137است )نک: همان،  ترسیم شده 1
 

 شاخص مفهوم ردیف

 تغییر رژیم 1

 هنجارها تغییر دری 

 تغییر در نظام حزبیی 

 تغییر در وضع نظامی و غیرنظامیی 

 تغییر حکومت 2
 تغییر در مقامات اللی اجراییی 

 تعدیل قو  مجریهی 

 آمیز  های خشونت  چال  3

 حملات چریکیی 

 شورشی 

 مر  در اثر خشونت سیاسیی 

 کودتاها )انتقال نامنظم ناموفق(ی 

 آمیز  های مسالمت  چال  4
 اعتصابات ی

 تظاهراتی 

 ثباتی سیاسی در نظریۀ دیوید ساندرز  های پیشنهادی چهاربُعدی بی  : شاخص1جدول شمارۀ 

 

 شاهمحمد خوارزم سیاسی در دورۀ سلطانثباتی   های بی  متغیرها و شاخص

محمد خوارزمشاه هم، مبتنی بیر چهیار    ثباتی سیاسی در دور  سلطان  تحلیل مقولۀ بی

آمییز بیا     هیای خشیونت    ژیم، تغییر حکومت، تغییر جامعۀ سیاسی، و چال متغیر تغییر ر

هیا در   هیای عینیی آن    های تاریخی موجود است. این متغیرهیا و شیاخن    توجه به داده

 است. ترسیم شده 2جدول شمار  
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 شاخص مفهوم ردیف

1 
 تغییر رژیم

)تغییر قواعد یا 
 هنجارها(

 ینی خودمحمد در امر جانش تغییر رأی سلطان -

 های سنگین از مردم و روند لعودی آن  اخذ مالیات -

 توجهی به امور رفاهی و امنیتی مردم  بی -

الملییک لییدرالدین علییی وزیییر توسییط     مصییادر  امییوال نظییام  -
 محمد سلطان

محمد به مذهب تسنن و رویگردانی بعدی از آن  اعتقاد اولیۀ سلطان -
 و گرای  به تشیع

2 
 تغییر حکومت

مقامات  )تغییر
 اللی(

 منصبان حکومتی  تغییر متناوب و پیاپی لاحب -

3 
 تغییر جامعۀ سیاسی
 )تغییر مرزها(

شاهیان در دور   ازحد قلمرو خوارزم توسعۀ ارضی و گسترش بی  -
 محمد سلطان

4 
های   چال 
 آمیز  خشونت

هیای مجیاور )غورییان،      محمد با حکومت های پیاپی سلطان  جنا -
 راخانیان، و اسماعیلیان(قراختائیان، ق

محمید بیه نیواحی     های غیرضروری و نابهنگام سیلطان  لشکرکشی -
 مختلف

 سمت بغداد با توجیه مذهبی محمد به لشکرکشی سلطان -

 نابودی خاندان قراخانی  حاکم بر اترار و تبعید اجباری آنان به نسا -

 سرنگونی حکومت سیصدسالۀ قراخانی -

 شاه محمد خوارزم ثباتی سیاسی در عصر سلطان  های بی  شاخص : متغیرها و2جدول شمارۀ 

 
کننید    شاهی، خود متضمن نق  کلییدی و تعییین  ماهیت استبدادی حکومت خوارزم

ها، تصمیمات، و عملکرد شاه در تعیین   در ساختار قدرت آن بود. بنابراین سیاست« شاه»

تحقیق حاضر، با توجه بیه   سرنوشت این دولت، عامل بسیار مهم و ترثیرگذاری بود. در

ثبیاتی سیاسیی    هیای مطلقیه، بیی     در حکومت« شاه»کننده و ترثیرگذار عنصر  نق  تعیین

محمید، کیه درنهاییت هیم موجیب سیقوب زودهنگیام آن شید، معلیول           دولت سیلطان 

هیای    محمید در عرلیه   هیای سیلطان    اسیت. سیاسیت   های این شاه شناخته شده  سیاست

هیایی را    نظیامی تغیییرات و چیال    -میذهبی، و سیاسیی  مختلف اقتصادی، اجتمیاعی،  

ثباتی سیاسی، تلاشی  شیراز  امور مملکت و درنهایت،   گریبانگیر نظام سیاسی کرد که بی

 فروپاشی ساختاری قدرت، نتایج قطعی و مسلم آن بود.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

si
hi

st
or

y.
ir 

at
 1

5:
19

 +
04

30
 o

n 
S

un
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
6t

h 
20

20

http://journal.isihistory.ir/article-1-737-fa.html


ت
اس
سی

 
ان
لط
 س
ای
ه

 
زم
وار
 خ
مد
مح

 
... 
شاه

 

                                                

 

 

59 

 ثباتی سیاسی  شاه و بی محمد خوارزم اقدامات سیاسی سلطان

اگرچیه  . مر جانشینی خود )تغییر قاعاده ااا هنراار.   محمد در ا . تغییر رأی سلطان1

تیرین و   اسیتقلال دسیت یافیت، بایید بیزر       شاهیان در دور  تکََ  بهحکومت خوارزم

ت. بیا توجیه بیه وسیعت     محمد دانسی  شاهی را سلطان قدرتمندترین فرمانروای خوارزم

تییوان از جغرافیییای حکییومتی او بییا عنییوان   شییاهی در زمییان وی، میییقلمییرو خوارزم

یییاد کییرد. امییا چگونییه شیید کییه اییین امپراتییوری در دور  دوم حکومییت « امپراتییوری»

زمان کوتاهی، اقتدار و عظمت خود را از دست داد؟ پاسخ  محمد و پس از مدت سلطان

محمید   هیای سیلطان    به این سینال مسیتلزم بررسیی اقیدامات، عملکردهیا، و سیاسیت      

او اسیت. اولیین مسیئلۀ میرتبط بیا       ثباتی سیاسیی زمیان    شاه و ترثیرات آن بر بیزمخوار

جانشییینی او اسییت. در حکومییت   محمیید، ولیعهییدی و   اقییدامات سیاسییی سییلطان  

ای ترکان و   های قبیله  شاهیان نیز، مانند سلجوقیان، الگوی جانشینی مترثر از سنتخوارزم

علیت لیبغۀ نظیامی     الگیو، بیه   نیز ساختار پادشاهی مطلقۀ ایرانیی بیود. تضیاد ایین دو    

یافیت و ایین امیر بیه اختلافیات درونیی        هیان، در دولت آنان بیشتر نمود میشاخوارزم

شید. فقیدان    زد و باعث آشفتگی اوضاع و ضعف حکومت میی   شاهیان دامن می خوارزم

دار در حکومییت   ای پیشییینه سیاسییت و برنامییۀ مشییخن در تعیییین جانشییین، مسییئله 

محمد نیز، مشکلاتی را  طانهای قبل از به قدرت رسیدن سل  شاهی بود و در سالخوارزم

بود. تداوم و تکرار این سیاست در زمان تک ،   برای حاکمان خوارزمشاهی ایجاد کرده

اش، هندوخان، واداشت که پسر ملکشیاه،    محمد را به جنا جانشینی با برادرزاده سلطان

پسر ارشد تک ، بود. هندوخان پس از مر  پدر، خیود را حکمیران قیانونی خراسیان     

الدین محمد، واگذار شیده بیود، اظهیار      ست و از اینکه خراسان به عموی ، قطبدان می

خان، که خیود   (. هندو304ورزید )نک: جوزجانی،  کرد و با او مخالفت می  نارضایتی می

دانست، به قلمرو غوریان پناهنیده شید     محمد در جانشینی تک  می تر از سلطان  را محق

 (.4/171خلدون،   )نک: ابن

محمد، که خود در ابتدای حکومت  درگیر مسائل برخاسته از جانشیینی پیدر    سلطان

های اشتباه خود، بحران مشابهی را برای جانشینی خیود نییز بیه وجیود       بود، با سیاست

هیای   محمد در این زمینیه، عیلاوه بیر ایجیاد درگییری      آورد. عملکرد غیرمدبرانۀ سلطان
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بلندمدت از خود برجای گذاشت کیه رونید    مستقیم بین مدعیان قدرت، ترثیراتی نیز در

محمد این بود  از تصمیمات عجیب سلطانشاهی را تسریع کرد.  سقوب حکومت خوارزم

الیدین،    جیلال  رغم ارشدیت و تدبیر و نبوغ نظامی شاهزاده  شاه خردسال را، به که اوزلاغ

تون و ایین  خیا  ( که دلیل آن نفوذ ترکیان 58عنوان جانشین خود برگزید )نک: نسوی،  به

بیرآن، میادر    های مادر سلطان بود و افیزون   قبیله  شاه از خویشان و هم بود که مادر اوزلاغ

محمید در واپسیین    آمد. سلطان  الدین، خوش  نمی  خاتون، مادر جلال سلطان از چیچک

روزهای عمر خود و در حالی که بسیار دیر شده بود، یکی از تصمیمات مسیتقل خیود   

شاهی روبرو بود، اتخیاذ کیرد و    خاتون و امرای خوارزم مخالفت ترکان را، که همیشه با

عنوان تنها میراا محتوم  الدین را، جانشین خود خواند و شمشیرش را، به  پسرش، جلال

شیاهی،  (. امرای حکومیت خوارزم 2/127ینی، ؛ جو84خود، به او بخشید )نک: نسوی، 

شیاه    الدین اوزلاغ  خوارزم بودند، قطبمحمد، وارثان  خاتون و سلطان که در غیاب ترکان

الیدین شیدند.     عنوان ولیعهد برگزیدند و با شمشییرهای آختیه منتظیر ورود جیلال     را به

شیاهی، کیه بیشیتر از    تخت آمد، بازماندگان قیدرت خوارزم الدین به پای  که جلال هنگامی

او را از پایتخت  الدین برخاستند و  جلال خاتون بودند، به مخالفت با سلطان طایفۀ ترکان

ای   الدین به پایتخت، امید تازه  بیرون راندند. این در حالی بود که مردم نیز با ورود جلال

 (. 8۶برای حفظ زندگی و سرزمین خود، خوارزم، پیدا کرده بودند )نک: نسوی، 

ناپیذیر امییران    هیای پاییان    های مخرب و دشمنی  بحران حاکمیت در خوارزم، رقابت

رغم حضور   الدین، به  جلال اختلافات شاهزادگان قدرتمند موجب شد تا سلطاننظامی، و 

سپاه نودهزارنفری در گرگانج، با سیصد نفر از یاران  متواری شود )نیک: دبیرسییاقی،   

ای   آنکه وارا شایسته  الدین از پایتخت، خوارزم، بی  جلال (. با رانده شدن سلطان75-77

شاهی افتاد و آخرین فرلت برای مقابله با تهیاجم  وارزمداشته باشد، به دست امرای خ

محمد در تعیین جانشین خود، که درحقیقیت تغیییر    مغول نیز از بین رفت. اقدام سلطان

ثبیاتی سیاسیی و دودسیتگی و افتیراق در سیاختار        شده بود، موجب بیی  ای تعیین قاعده

عییدادی از شییاهی شیید، زیییرا پییس از تغییییر رأی سییلطان، اگرچییه ت خوارزمحکومییت 

الدین حماییت    محمد از جلال عقیده با سلطان  سالاران و امرای نظامی  همسو و هم  دیوان

شاه را  خاتون بودند، همچنان جانب اوزلاغ کردند، عد  زیادی نیز، که از وابستگان ترکان
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محمید و در   نگاه داشتند. اختلا  و درگیری بین این دو گیروه پیس از وفیات سیلطان    

سیمت زوال و   شاهی، این حکومت را تنیدتر بیه  روزهای حکومت خوارزمترین   حسا 

 فروپاشی سوق داد.

در . منصبان حکومتی )تغییر مقامات اصلی اجراای.  . تغییر متناوب و پیاپی صاحب2

علیت عیدم حاکمییت قاعیده و قیانون،       های تاریخی اسیتبدادی و مطلقیه، بیه     حکومت

پذیرفت.   راده و رأی شخن سلطان انجام میونصب مقامات حکومتی تنها بر پایۀ ا عزل

منصبان و کارگزاران حکومتی فاقد امنیت شیغلی و سیاسیی     ها، لاحب  حکومت   در این

ترین پیشامدی، در معرض خشم سلطان و برکناری از منصیب خیود    بودند و با کوچک

قۀ شاهی هم، که نمونۀ بارز و آشکار یک حکومت مطلمت خوارزمقرار داشتند. در حکو

استبدادی بود، مقامات اجرایی عمدتاه در حیال تغیییر و تعیویض بودنید و ایین امیر در       

 ها و روند طبیعی انجام امور ترثیرات نامطلوبی داشت. کارایی و کارآمدی آن

در ویژه منصب وزارت همواره ناپایدار بود. مطالعۀ تاریخ وزرای ایرانیی، ازجملیه    به

است.  سلامت برده ه کمتر وزیری از این وزرا جان بهدهد ک  شاهی، نشان میدور  خوارزم

علت تجاوز به حقوق مردم یا درنتیجۀ ثروت و قدرت فراوانی که  بسیاری از وزیران، به

شدند و شمار فراوانی از آنیان    کسب کرده بودند، یا به علل دیگر، مورد غضب واقع می

تیرین   شاه هم، عالیحمد خوارزمم در دور  سلطانرسیدند.   های فجیعی به قتل می شیوه به

 سیطح اجرایییی پیس از سییلطان، یعنیی مقییام وزارت، همیواره دسییتخوش تغیییر بییود.     

ده سیال وزارت   الملک علی بن سعدالدین مسعود، پیس از وفیات تکی ، حیدود      نظام

دار بود، اما سرانجام مورد مناخذ  سلطان واقیع، و    شاه را نیز عهدهمحمد خوارزم سلطان

؛ منشیی  2۶8جا درگذشت )نک: عقیلی،  شد و به زندان افتاد و در همان از وزارت خلع

محمد درلیدد انتخیاب    الملک مسعود از وزارت، سلطان  (. پس از عزل نظام9۶کرمانی، 

خاتون، مادر سلطان، در این دوره قدرت و نفوذ  وزیری دیگر برآمد، اما از آنجا که ترکان

زادگان  را، برای مقام وزارت پیشینهاد    غلام فراوانی داشت، نالرالدین محمد، یکی از

توانسیت کیاری کنید )نیک:       کرد و مسلّم بود که سلطان در مقابیل ایین خواسیته، نمیی    

الملک محمد بن لالح، هنگام تصیدی ایین مقیام، از      (. نظام42؛ نسوی، 234خواندمیر، 

ملاحظیات  درک اهمیت جایگاه و موقعیت خود عاجز بود و با مسامحه در امر وزارت، 
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پرداخیت. وی از   اندوزی میی  گرفت و به ترمین منافع فردی و ثروت دولتی را نادیده می

گرفت و مانع رونید بسیامان امیور      ارکان و اعیان حکومت با ارعاب و تهدید، رشوه می

ها، و تجاوزات او به اموال مردم و   های مالی، اخاذی شد. فساد و سوءاستفاده ها می دیوان

ارکنان دولتی چندان افزای  یافت که نظیام اداری حکومیت مختیل شید و     مرموران و ک

محمد، که از  رجال و علمای دینی خوارزم را به ستوه آورد و ضد او برانگیخت. سلطان

آغاز با وزارت وی مخالف بود، بعد از اطلاع از رفتارهای وزیر در کسب رشوه، تصمیم 

(. آنچیه  2۶8-2۶7؛ عقیلیی،  9۶انی، ؛ منشی کرمی 43-42به عزل او گرفت )نک: نسوی، 

عصیر  ای از وضع سیاسی و تعدد مراکیز قیدرت را در     پس از عزل وزیر رخ داد، گوشه

درنیا رهسیپار     سازد. وزیر معزول، که بیرون از پایتخت بود، بیی   شاه آشکار میخوارزم

و « روزی مشیهود »الملک به پایتخت رسیید،    گفتۀ نسوی، روزی که نظام خوارزم شد. به

استقبال وی حاضر  خاتون، تمامی مردم شهر، از هر قشری، به دستور ترکان دیدنی بود. به

شیاه،    الیدین اوزلاغ   خاتون به وزارت قطب الملک در گرگانج، از طر  ترکان  شدند. نظام

ترتیب، وزییری کیه    این (. به47محمد، منصوب شد )نک: نسوی،  پسر و جانشین سلطان

دریافت هدایای خارج از عر  از مقام خیود عیزل شیده بیود،      خواری و  جهت رشوه به

جای اینکه مواخذه شود، از طر  مادر سلطان به وزارت ولیعهد گمیارده شید )نیک:     به

 (.234خواندمیر، 

بیار،   الملک وزیر دیگری منصوب نکرد و بیرای اولیین    محمد پس از خلع نظام سلطان

کرد. با آنکه سلطان از آنان خواسته بیود  این مسئولیت را به ش  تن از درباریان محول 

آرا عمل نکننید، پیس از    که در پیشبرد امور و اخذ تصمیمات جز بر مبنای شور و اتفاق

مدتی، نتایج تلخی از این مدیریت مشارکتی به بار آمد و مردم، که روزگار تلیخ محمید   

د، زیرا تطمییع  قول نسوی، آرزومند آن روزها شدن بن لالح را فراموش نکرده بودند، به

(. مطلبیی راجیع بیه    48های ش  تن بود )نک: نسوی،   تر از رفع خواسته  یک نفر آسان

ای، که با سنن اداری آن عصر مناسبتی نداشت،   محمد از اتخاذ چنین شیوه انگیز  سلطان

در منییابع میینعکس نشییده، امییا شییاید بتییوان آن را واکنشییی درجهییت کییاه  قییدرت  

ای   محمد، به هر علت که بود، نتیجیه  رحال، این تصمیم سلطانخاتون دانست. دره ترکان

محمد هیم   در بر نداشت. این تغییر در مقامات اللی اجرایی و عزل وزرا توسط سلطان
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افزود. این شرایط مسلماه باعث از بین رفتن امنیت شغلی و  ثباتی سیاسی اوضاع می  بر بی

 شد. یسیاسی و اختلال در نظم و سامان امور حکومتی م

هاای    های قدامی مناطق مختلا  )چاام     . از بین بردن علمای شاخص و خاندان3

شاه که ارتبیاب مسیتقیمی بیا    محمد خوارزم گر از اقدامات سلطانیکی دی. آمیز.  خشونت

های او در زمینۀ رفتار با علما و روحانییان    ثباتی سیاسی حکومت او داشت، سیاست  بی

که در شهرهای مختلف قلمرو هایی قدیمی بود   خاندانشاخن و همچنین از بین بردن 

شاهی، چون سمرقند، بخارا، اترار، و مناطق مازندران، وجود داشتند. یکی از این خوارزم

بیر بخیارا حکومیت      هیا پیی    های قدیمی معرو  آل برهان بودند که از میدت   خاندان

زر  مذهبی، امام، یا خطیب کردند. حاکمیت بخارا در این زمان غالباه در دست مقام ب  می

لیدر  »هیا   رسید. این حاکمان روحیانی، کیه بیه آن     طور ارثی از پدر به پسر می بود و به

)دربار  آل برهان نک: نظامی شدند  شد، از خاندان آل برهان انتخاب می  گفته می« جهان

تن قراختائیان اقتدار این رؤسای روحانی را، که عیلاوه بیر داشی    (.114-112سمرقندی، 

عنیوان نماینیدگان    ها را به نفوذ مذهبی، دارای ثروت فراوان نیز بودند، تریید و قدرت آن

خود در بخارا حفظ کردند. خوارزمشاه، پس از تسلط بر این منطقه، بیه حکومیت ایین    

شاهی آهنا ، که سلطان خوارزم۶14یا  ۶13 سال خاندان قدیمی در بخارا پایان داد. در

ا  کرد و رهسیپار عیراق شید، محمید و بیرادرش،       لنالرالدینجنا با خلیفۀ عباسی، ا

یابی به ثروت   الاسلام و عزیزالاسلام را، پس از دست افتخار جهان، و دو فرزندش ملک

الدین،   الاسلام جلال  شاه همچنین شیخ فراوان این خاندان، به خوارزم تبعید کرد. خوارزم

الاسیلامان سیمرقند     ولد را، کیه از شییخ   الدین، و برادرش، اوحدالدین و بهاء میرشمس

(. 37-3۶جهت پیشگیری از قیام و مخالفتشان، به نسا تبعید کرد )نک: نسوی،  بودند، به

خاتون هم، قبل از خروج از خوارزم، آخرین جنایت خود را مرتکب شد و حدود  ترکان

بودند، جمیع   شاهیان محبو یرزادگانی را که در دربار خوارزمنفر از حکمرانان و ام 25

ها را در رودخانۀ جیحون بیندازند. از جملۀ این افراد، لدر  کرد و دستور داد که همۀ آن

(. 58الییدین محمیید و بییرادرش، افتخییار جهییان، بودنیید )نییک: نسییوی،    جهییان برهییان

خاتون این جنایت را بیرای جلیوگیری از بیروز اغتشیاش بعید از خیروج وی از        ترکان

 پایتخت مرتکب شد.
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شیاه فتحشیان    طلب خیوارزم   محمد در نظر مردم شهرهایی که حکومت توسعه سلطان

کرده بود، هیچ مشروعیت و حقانیتی نداشت، زیرا رفتار وی با مردم، علمیا، و بزرگیان   

شیاهی آنچنیان بیر     رحمانه بود. مرموران حکومت خیوارزم  این شهرها بسیار خشن و بی

دادنید زییر سیلطۀ قراختائییان       جیح میکردند که مردم تر مردم بخارا و سمرقند ستم می

(. بنیابراین، میردم منیاطق    111محمد مسلمان )نیک: اقبیال،    غیرمسلمان باشند تا سلطان

شاه، کیه  محمد خوارزم ترین اشتباهات سلطان  گاه سلطان نبودند. از مهم  شده نیز تکیه فتح

این بیود کیه وی   شاهیان نشان داد، گام هجوم مغولان به قلمرو خوارزمنتیجۀ خود را هن

عنوان دوست و متحد حفظ نکیرد   در دوران حکومت ، حکام و فرمانروایان محلی را به

ها را از میان برداشت یا آنیان را بیه افیرادی در ظیاهر،      و با خشونت و بدرفتاری، یا آن

مطیع و در بیاطن، ناراضیی تبیدیل کیرد. امیرا و حکیامی کیه از خوارزمشیاه شکسیت          

شدند یا در خوارزم، به   گرفتند و یا کشته می  ویی و مدارا قرار نمیخوردند، مورد دلج  می

توانسیتند بیرای     هایی، مردم این مناطق هم طبعیاه نمیی   افتادند. با چنین سیاست  زندان می

 شاه مشروعیت و حقانیت قائل شوند. حکومت خوارزم

 ثباتی سیاسی  شاه و بیمحمد خوارزم های نظامی سلطان  سیاست

عنوان بیالاترین مقیام    شاهی اساساه ماهیتی نظامی داشت. سلطان، به ارزمحکومت خو

تبیع آن، در رأ  سیاختار سیپاه قیرار      مراتب اجتمیاعی و بیه   حکومتی، در رأ  سلسله

ای برخیوردار بیود و     العاده  ترین مقام نظامی، از اختیارات فوق  عنوان عالی داشت. وی، به

کیرد. سیپاه درحقیقیت، وسییلۀ       تباع خود تحمیل میای مستبدانه بر ا قدرت  را به شیوه

شیاهی بیود و آنیان بیه سیپاه و      آمیال بلندپروازانیۀ سیلاطین خوارزم   تحقق تمایلات و 

محمد، قبیل از اینکیه هیبیت و     دادند. فردی همچون سلطان  سپاهیگری اهمیت بسیار می

الیب  هیئت ییک سیلطان تاجیدار را بیابید، فرمانید  نظیامی قدرتمنیدی بیود کیه در غ         

هییای خییود، شخصییاه رهبییری را بییه عهییده داشییت. بییا نگییاهی گییذرا بییه    لشکرکشییی

توان غلبۀ روحیۀ نظامیگری را   محمد به نواحی مختلف، می های متعدد سلطان  لشکرکشی

 در حکومت او مشاهده کرد.

و گرفتیار شیدن خیوارزم بیه بحیران داخلیی و عیدم اطاعیت          59۶مر  تکی  در  
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محمد، منطقۀ خراسان را برای چند سال به کانون  سلطان خان از سلطنت عموی ، هندو

ای تبدیل کرد. سیلطان    های منطقه  های متعدد قدرت  ها و لشکرکشی  ها و ناآرامی  درگیری

الدین غوری در پاسخ به درخواست کمک هندوخان، یکیی از سیرداران خیود را      غیاا

(. 4/171خلیدون،    نخیان کیرد )نیک: ابی     مرمور تصر  میرو و واگیذاری آن بیه هنیدو    

جهت درگیری با مشکلات داخلی قلمرو خود، در برابر سیاست  شاه در ابتدا، به خوارزم

هیای هنیدوخان در     سیازی تیلاش   طلبانۀ غوریان در خراسان و همچنین در خنثی توسعه

ای در پی  گرفت. وی با این سیاست توانسیت    ارتباط  با غوریان، سیاست متواضعانه

هیای متعیدد     ت غوریان به منطقۀ خوارزم جلوگیری کنید. لشکرکشیی  از گسترش حملا

شاهیان بیه آن بیرای مقابلیه بیا      نیروهای خوارزم  غوریان به خراسان و در پی آن، اعزام

ها، که کمتر از یک دهه   ای را در این منطقه رقم زد. این لشکرکشی  غوریان اوضاع آشفته

ها و کاریزها، و   نیروی انسانی، نابودی قناتانجام شد، پیامدهای ناگواری چون نابودی 

محمد بیا   های سلطان (. جنا74زاده،   دنبال داشت )نک: حسن  های تجاری به  ناامنی راه

غوریان چندین سال در خراسان و دیگر جاها طول کشید و این منیاطق دائمیاه بیین دو    

های   جنا خسارت ها، نواحی درگیر  شد. در جریان این درگیری  دست می به طر  دست

، امپراتیوری  ۶02الیدین غیوری در     شدند. سرانجام پیس از قتیل شیهاب     زیادی متحمل 

از آن، چندین سال پادشاهان  غوریان گرفتار تجزیه و جنا داخلی و فروپاشی شد. پس 

، وارد ۶12کردند و سپس، خوارزمشیاه در    شاه بر غور حکومت مینشاند  خوارزم  دست

 جز هند، در اختیار وی قرار گرفت. غوریان، بهغزنه شد و قلمرو 

بیود،  محمد خوارزمشاه در شرق قلمرو خود بیا آن درگییر    قدرت دیگری که سلطان

های خیود علییه گورخیان را جهیاد و       شاه معمولاه جناحکومت قراختایی بود. خوارزم

ادهیای  ، بیا فری «ایلامی  »خواند. سپاهیان سلطان در نبرد  لشکرکشی اسلام علیه کفر می

هیا شیدند )نیک:     بر سیپاه قراختیایی حملیه بردنید و موفیق بیه شکسیت آن       « اکبر ا  »

محمد پس از نبرد ایلام  و شکست قراختائیان، عمد  توجیه   (. سلطان308جوزجانی، 

خود را معطو  سمرقند و قراخانیان کرد که در حدود سیصدسیال در منطقیۀ سیمرقند    

گذراندنید.   ان ضیعف و انحطیاب خیود را میی    کردند و در این زمیان، دور   حکومت می

ترین زمان ممکن، سمرقند را تصر  کرد و دستور داد میردم شیهر     شاه در کوتاه خوارزم
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د. هزار نفر در ایین جرییان کشیته شیدن     (، ده2/125روایت جوینی ) عام کردند. به  را قتل

میه و علمیا،   شاه پس از سه روز قتل و غارت، با شفاعت سادات و ائهرحال، خوارزم به

اتهیام   عثمیان، بیه   اندستور داد سپاهیان از آزار و اذیت دست بکشند. در این بین، سیلط 

ترتییب، حکومیت حیدوداه     ایین  شاه و کشتار خوارزمیان به قتل رسید و بهتحقیر خوارزم

سیصدسالۀ قراخانیان، که نخستین دولت مسلمان ترک نییز بیود، در میاوراءالنهر پاییان     

 (.118اده، ز  یافت )نک: حسن

پس از دستگیری گورخان قراختیایی بیه دسیت کوچلیک و از آنجیا کیه حکومیت        

مرز شیدند    شاهیان همها با خوارزم  شاه نابود شده بود، نایمان قراخانی نیز توسط خوارزم

شیاهیان تمیام شید، چراکیه همسیایگی بیا       خوارزمو این مسئله در بلندمدت بیه ضیرر   

طلبانه نداشتند، بسیار   انی، که معمولاه اهدا  توسعههایی چون قراختایی و قراخ  حکومت

خان بود کیه میورد تعقییب چنگیزخیان قیرار       بهتر از همجواری با کسی چون کوچلک

قلمیرو   روز بیشیتر بیه داخیل    داشت و برای فیرار از سیپاهیان اعزامیی چنگییز، روزبیه     

هیان مغیول،  خان به دست سپا کرد. سرانجام هم با قتل کوچلک  شاه پیشروی میخوارزم

شاه قرار گرفت. ن و بخشی دیگر در اختیار خوارزمبخشی از قلمرو وی در اختیار مغولا

میرز شید )نیک:     شیاه هیم  ها، متصرفات چنگیزخان بیا خوارزم   با سقوب حکومت نایمان

محمد خوارزمشاه باید به نبردهیای متعیدد    (. از دیگر سفرهای جنگی سلطان127همان، 

 رای مقابله با دستگاه خلافت عباسی اشاره کرد. او در منطقۀ عراق عجم ب

سیالاری خصیصیۀ الیلی ییک      ارتی  . هاا   های سنگین سپاه و مشکرکشای   . هزانه1

شیاهی هیم از    حکومت ماهیتاه نظامی است و نهاد ارت  در ساختار حکومیت خیوارزم  

ی هیا  هزینه   بیشترین اعتبار برخوردار بود. حفظ و نگهداری چنین ارتشی مستلزم لر 

افیزود.    هیا میی    های متعدد داخلی و خارجی بر میزان این هزینه  سنگین بود و لشکرکشی

طلبانیۀ خیود، بیه ییک ارتی  مقتیدر و        شاه، برای دستیابی بیه اهیدا  توسیعه   خوارزم

ای، و مزدبگییر افیزای      یافته نیاز داشت. نگهیداری ییک ارتی  مینظم، حرفیه      سازمان

و افزای  هزینیۀ دولیت، بیالطبع مسیتلزم وضیع       های حکومت را به دنبال داشت هزینه

های تازه بود و به همیین خیاطر، بیرای تیدارک مقیدمات هیر بیار لشکرکشیی،           مالیات

ها برای عامه و اکثرییت    شد. درحقیقت، این لشکرکشی  ای اخذ می العاده  های فوق  مالیات
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 (.1/۶07، نامه  تانترکسنوایی به همراه نداشت )نک: بارتولد،   مردم چیزی جز فقر و بی

ای و میرزی پیس از حملیۀ مغیول، سیاسیت مالییاتی         هیای منطقیه    دنبیال نیاآرامی   به

هیای    شاه در منطقۀ ماوراءالنهر دگرگون شد. در دور  آرام  پیشیین، حکومیت   خوارزم

بخشیدند تیا خیرج     دادند؛ خراج را به ایشان می  محلی شهری، مثل اسپیجاب، خراج نمی

ق موجیب شید   ۶15ویت سیستم دفاعی شهر کننید. امیا بحیران نظیامی     افزار و تق  جنا

های آتی را هیم اخیذ کنید،      تنها از شهرهای ماوراءالنهر و خراسان خراج سال سلطان نه

هیایی در مهیاجرت اهیالی و      بلکه بر شهرهای مرزی نیز خراج بسیت. چنیین سیاسیت   

ر دیگر به تمام ممالیک و  با»نابودی مزارع و باغات و کساد تجارت ترثیر عمیق داشت: 

عشیر جمیع کننید و     عشیر در سینۀ اربیع    شهرها فرستاد تا خراج رسوم از آن سنۀ سیت 

تیراندازانی با بر  و آلت تمام بدان مال بگیرند و مردان جنگی، هیر جیای کیه باشید،     

قدر که مال آن ولایت بدان وفا کند. اگر مال بسیار باشد، مردان بسیار گیرنید و اگیر     آن

اندک و باید که هر یکی را شتری باشد که برنشیند و زاد و سلاح او بیردارد. در   اندک،

اندک زمان آن نیز میسر شد و از جملۀ اطرا  مملکیت متوجیه مراکیز راییات سیلطان      

 (.53)نسوی، « شدند

های درخشان   یافته امتیازاتی، ازجمله پیروزی اگرچه ایجاد یک ارت  منظم و سازمان

شاهی، به دنبال داشت، هزینۀ نگهداری این ارت  نیز  لمرو خوارزمو گسترش مرزهای ق

شاه قسمت عمد  این مخارج محمد خوارزم و از آنجا که سلطان بسیار بالا و هنگفت بود

ها گسییختگی شییراز     کرد، این هزینه  های سنگین بر مردم ترمین می  را با تحمیل مالیات

 امور اقتصادی جامعه را در پی آورد.

محمد طیی دوران حکومیت خیود، بیه منیاطق       سلطان. حلیل تدراری توان سپاه. ت2

طور که اشاره شد، ایین تهاجمیات بسییار بیه هیم نزدییک و        زیادی لشکر کشید. همان

شیاه سیرگرم جنیا در     کیه خیوارزم    های زمانی اندک بود. در مواردی، هنگامی بافالله

تحرییک   طقیۀ خراسیان، بیه   منطقۀ عراق عجم بیود، نیواحی داخلیی اییران، ازجملیه من     

شید ییا قراختائییان پایتخیت را       نالر، مورد تهاجم غوریان یا اسماعیلیان واقع می خلیفه

کردند و خوارزمشاه در چنین وضعی، اقدامات نظامی خود را در عراق عجیم   تهدید می

نالیر را بیا    ساخت و سپاهیان خسته از جنا با نیروهای خلیفه و خوزستان متوقف می
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های لعب   بسا در راه تازاند که چه  تر به نواحی موردتهاجم دشمنان می تمام چهشتاب هر

شیدند.   ها تلف میی  از حد، بسیاری از آن های بی    و دشوار بازگشت و در اثر خستگی

های متعدد به نواحی مختلیف    های سپاهیان خوارزمشاه در لشکرکشی  ها و دشواری رنج

هیای محمیود،     آمییز منیابع از پییروزی     فات سیتای  لای تولی موضوعی است که از لابه

تیوان گفیت     (. درحقیقیت، میی  2۶/30اثییر،    وضوح مشاهده کیرد )نیک: ابین    توان به  می

های درخشان و غنائم سرشار بیه    شاه تنها پیروزیهای پیاپی و متعدد خوارزم  لشکرکشی

هیای    خسیتگی  فرسیا و  های بسیار و طاقت  دنبال نداشت، بلکه موجب مشقات و سختی

هیا اثیرات    تدریج در تحلیل و تضعیف توان و نییروی آن  شد و به مفرب سپاهیان هم می

 گذاشت. نامطلوبی می

 ثباتی سیاسی  شاه و بیهای اجتماعی خوارزم  سیاست

شیاه  ضعف سیاسیت خوارزم . توجهی به امور رفاهی و امنیتی مردم )تغییر قواعد.  بی

تای ماهیت نظامی حکومت خوارزمشاهی تفسییر کیرد.   در امور اجتماعی را باید در راس

محمید بیه سیایر     محوریت امور نظامی و توسعۀ قلمرو مانعی بیزر  در توجیه سیلطان   

های حکومتی، ازجمله امور اجتماعی و مسائل رفاهی و امنیتی مردم بود. از دیدگاه   جنبه

ین اهیدا  نظیامی و   ای بیرای تیرم    او و سایر سلاطین مستبد، مردم لرفاه ابزار و وسیله

تنها اقدامی درخورتوجیه   طلبانۀ حکومت بودند و به همین خاطر در دور  وی، نه توسعه

هیای متعیدد،     ها و جنا  ها لورت نگرفت، بلکه در اثر لشکرکشی برای بهبود وضع آن

بسیاری از روستاها و حتی مناطق شهری خالی از سکنه شد، کاریزها وییران گشیت، و   

زاده،   ؛ حسین 575پیور،    کشت بدون استفاده ماند )نک: انصا  های قابل  بسیاری از زمین

هیای    بایسیت هزینیۀ لشکرکشیی     هیای سینگین میی     (. مردم نواحی مختلف با مالیات74

کردند و در ایین مییان، منیافع شخصیی کیارگزاران و میرموران        خوارزمشاه را ترمین می

هی مضاعف از آنان بود )نک: بارتولد، خوا مالیاتی موجب اجحا  بیشتر بر مردم و زیاده

طلبانییه،  (. اشییتغالات نظییامی و پیگیییری اهییدا  توسییعه  ۶08-1/۶07، نامااه  ترکسااتان

اجتماعی مردم و کوشی  در بهبیود وضیع    -محمد را از توجه به وضع اقتصادی سلطان

پرداختنید، از    های سنگینی که به حکومیت میی    داشت. مردم در مقابل مالیات آنان بازمی
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هیا   ها توجه کند، ولی انتظیار آن  کومت انتظار داشتند تا به نیازهای رفاهی و امنیتی آنح

شد. امنیت مردم در وضع نامناسبی قرار داشت و به علل چندی  وجه برآورده نمی هیچ به

هیای داخلیی خوارزمشیاه، کیه       در معرض تهدید و آسیب بود؛ مثلاه در اثیر لشکرکشیی  

های حاکمان محلی یا الزام به پرداخت خیراج لیورت    شبهانۀ سرکوب شور ازجمله به

لای منیابعی از ایین    گرفت، بیشترین لدمات مالی و جانی متوجه مردم بود. از لابیه  می

توان وضع نابسامان و   اند، می  های متعدد خوارزمشاه پرداخته  دوره که به ستای  پیروزی

شاهده کرد. برای نمونه، سیپاهیان  وضوح م ها را به  ناایمن مردم در جریان این لشکرکشی

خوارزمی مستقر در هرات، پس از تصر  این شهر، به آزار و اذیت مردم پرداختند و با 

تیرین    داشت و تعرض به نوامیس مردم و قتل آنان به کوچیک   خواهی مالی و چشم زیاده

غیارت  ها و سایر رفتارهای ناپسند، شرایط سختی برای آنیان بیه وجیود آوردنید.        بهانه

روستاها و راهزنی، از رفتارهای عادی این سپاهیان بود. خوارزمشیاه هیم، ماننید تمیام     

جای اینکه حق را به مردم ناراضی بدهید، لیدای اعتیراض آنیان را نشیانۀ       مستبدان، به

طغیان و عصیان دانست و پیس از محالیر  طیولانی شیهر، آن را تصیر  کیرد و بیه        

، تعیداد زییادی از میردم کشیته شیدند )نیک:       سرکوب مردم پرداخت و در این جرییان 

عثمیان )حیاکم    هید  تنبییه سیلطان    ای دیگر، خوارزمشاه به  (. در نمونه25/159اثیر،   ابن

قراخانی سمرقند( به سمرقند لشکر کشید که طی آن، سپاهیان خوارزمشاهی دسیت بیه   

ر در ایین  هزار نفی  ( ده2/125روایت جوینی ) غارت و کشتار وسیع مردم شهر زدند و به

 جریان کشته شدند.

هیای همجیوار     کننید  دیگیر  امنییت و آرامی  میردم هجیوم حکومیت        عامل سیلب 

تیر از همیه، مغیولان بیه       شاهیان، ازقبیل غوریان، قراختائیان، اسماعیلیان، و مهم خوارزم

« تشوی  و اضیطراب »قلمرو حکومتی خوارزمشاه بود. تصر  خراسان توسط غوریان، 

ن ایجاد کرد، زیرا غوریان برای ترمین معاش سپاهیان و علوفۀ احشیام  عمیقی در مردم آ

خود فشار زیادی بر مردم وارد ساختند. اسکان سپاهیان در شهر به این علت که سرمای 

داد، فشار مضاعفی بر مردم نیشابور   زمستان به برپایی اردوگاه در خارج شهر امکان نمی

ای دیگیر بیه خراسیان در زمسیتان و       ن در حمله(. غوریا74زاده،   وارد کرد )نک: حسن

هیای کمرشیکن     کمبود آذوقه و علوفه، دست تطاول به اموال مردم دراز کردند و مالیات
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بر شهرها و روستاها تحمیل کردند تا بتوانند بخشیی از هزینیۀ لشکرکشیی را جبیران و     

ییز در مقیاطعی از   (. اسماعیلیان ن2/53سپاه را از بحران مالی خارج کنند )نک: جوینی، 

شیاه،   تحریک دسیتگاه خلافیت عباسیی، بیه قلمیرو خیوارزم       محمد، به حکومت سلطان

آوردنید   های فراوان به بار می ها و ویرانی کردند و خرابی خصو  خراسان، حمله می به

محمید   (. اما بیشترین فشاری که مردم در دور  حکومیت سیلطان  47-2/4۶)نک: همان، 

شیاه، کیه بیا    اه بیود. خوارزم شی ت مغولان به قلمرو خوارزمجۀ حملامتحمل شدند درنتی

جیای اینکیه کنیار     های نابخردانۀ خود باعث حملۀ چنگیز به ایران شده بود، بیه   سیاست

مردم در برابر مغولان مقاومت کند، با فرار خود مردم بیچاره را بیا سیپاهیان خونخیوار    

رسد تنها فرد سلسلۀ خوارزمشاهی   الدین، که به نظر می  جلال سلطان مغول تنها گذاشت.

طور جدی با مغولان مبارزه کند، از پدر خواست که تسلیم نشیود   بود که قصد داشت به

و به مقاومت بپردازد. او برای قانع کردن پدر و واداشتن وی به پایداری، به حیق میردم   

جیی  کرد و در عیوض  خرا  بایست حق مردم را ادا می  بر ذمۀ حکومت و اینکه حکومت 

فرسیتاد، اشیاره    ها بیه مرزهیا میی    که از ایشان گرفته بود، سپاهی مجهز برای دفاع از آن

عرو  پادشاهی را سه طلاق بیر  »محمد  (. ولی سلطان108-1/107کرد )نک: همان،  می

(. موضع لرزان او 1/109)همان، « بست  گوشۀ چادر بست که رجعت در آن لورت نمی

تر کرد. خوارزمشاه روحیه، انگییزه،    از آنچه بود، آشفتهو عدم مقاومت ، اوضاع مردم را 

نفیس لازم بیرای مقابلیه بیا مغیولان را از دسیت داده بیود و میدام سیخنان           و اعتمادبه

 (.2/۶۶راند )نک: همان،   آور بر زبان می  ناامیدکننده و یر 

مغولان » کرد؛  ها را بسیار تسریع می عدم مقاومت او در برابر مغولان روند پیشروی آن

جهت   کرد که مانعی در برابرشان نبود. این مانع هم از آن  رو پیشرفت می کارشان از آن 

شاه تازه بر آن شهرها چیره شیده و فرمانرواییان   محمد خوارزم وجود نداشت که سلطان

مانده بود که فرمانروای سراسر   آن نواحی را کشته و از میان برده بود. تنها خود او باقی

که او از مغولان شکست خورد و گریخت،  رفت؛ و هنگامی  پهناور به شمار می آن خاک

« دیگر کسی در شهرها نبود کیه از هجومشیان جلیوگیری کنید و شیهرها را نگیاه دارد      

تنهیا خیود در    (. تر  از مغول چنان بر سلطان رخنه کرده بود کیه نیه  2۶/130اثیر،   )ابن

کیرد    رار، مردم شهرها را نیز به تسلیم تولیه میها مقاومت نکرد، بلکه هنگام ف مقابل آن
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شاهی فروریخت و شمال  امپراتوری خوارزم  (. در اثر حملۀ مغول،233زاده،   )نک: حسن

میرو و هیرات و بلیخ و نیشیابور بیا       و شرق ایران مطیع شد و خراسان تخریب گردید. 

را کیه مغیولان بیر     جوینی بلایی (.23عام شدند )نک: لمبتون،  خاک یکسان و مردم قتل

آمدنید و  »ایجاز چنین شرح داده:  سر بخارا آورده بودند، از زبان یکی از اهالی بخارا، به

 (.2/83)جوینی، « کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند

 ثباتی سیاسی  های مذهبی خوارزمشاه و بی  سیاست

و تیرثیری کیه بیر    محمید خوارزمشیاه    های مذهبی سلطان  قبل از پرداختن به سیاست
شاهیان های مذهبی خوارزم  است، ابتدا باید مشخن شود سیاست ثباتی سیاسی داشته  بی

شاهیان حاکمیانی غیرایرانیی و بیگانیه    است. خوارزم و محوری قرار داشته بر چه اسا 
هیای تیرک، ماننید غزنوییان و       شیدند کیه در مقایسیه بیا دیگیر حکومیت        محسوب می

 1کردند، داشیتند.   ها حکومت می ی کمتری با مردمی که بر آنسلجوقیان، سنخیت فرهنگ
آنان، در فقدان امکان تفاخر به الالت نسََبی، توسل به هویت مذهبی و وحدت دینی را 

ترین کانون قیدرت میذهبی آن زمیان، دسیتگاه      هد  خود قرار دادند؛ از آنجا که بزر 
شاهیان فراهم  زم را برای خوارزمتوانست مشروعیت لا  خلافت بغداد بود، اتکا به آن می

سازد. مذهب عامۀ مردم ایران در آن زمان تسنن بود و اکثر ترکانی که اسلام آوردنید و  
عنوان مجاهد  کردند هم، به مذهب سنت درآمدند و به  های اسلامی مهاجرت   به سرزمین

باقی مانده  نژادانشان که در کفر و غازی در خدمت خلفا به نشر اسلام بین کسانی از هم
هیای    (. غزنویان و سلجوقیان نمونه80-2/79؛ جوینی، 3۶بودند، پرداختند )نک: نسوی، 

شاهیان نیز در ابتدا بر مذهب سنت بودند و تنهیا زمیانی    اند. خوارزم آشکار این موضوع
ها را به رسیمیت بشناسید، بیه تشییع روی      که دستگاه خلافت حاضر نشد حکومت آن

 برداری سیاسی کردند.   ی، از آن بهرها گونه آوردند و به

رابطیۀ حکومیت   . . اعتقاد اومیه به تسنن و رواگردانی بعدی از آن )تغییر هنراار. 1

شاهی و خلافت عباسی در ابتدا خصمانه نبیود. خوارزمشیاهیان انتظیار داشیتند      خوارزم

                                                        
گییری از    . اگرچه حاکمان غزنوی و سلجوقی هم مانند حاکمان خوارزمشاهی، بیگانه و غیرایرانی بودند، با بهره1

سالاران ایرانی درلدد برآمدند به تقویت و انسجام فرهنگی روابط خود و مردم ایران بپردازنید؛   وزرا و دیوان
 جه داشتند.ای که حاکمان خوارزمشاهی کمتر به آن تو  مسئله
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ورد های سامانی، غزنوی، و سلجوقی را می   ای که حکومت  خلافت عباسی به همان شیوه

ها نیز رفتار کند. امیا زمیانی کیه     ها حمایت کرده، با آن تریید قرار داده و از پادشاهان آن

ها در پی تضعیف و براندازی خلافت   آنان با مخالفت خلیفه روبرو شدند، به انواع شیوه

عباسی یا حداقل، تصر  بخشی از قلمرو آن، برآمدند. نالر خلیفه برای کسب قیدرت  

کیرد و از طرییق ایجیاد دشیمنی بیین       اقتدار میذهبی تیلاش بسییار میی    دنیوی در کنار 

ها، سعی داشت به ایین خواسیته برسید. اگرچیه      ها و ضعیف یا نابود کردن آن  حکومت

شاه ابتدا پیرو تسینن و میذهب حنفیی آن    محمد خوارزم نشاهیان در زمان سلطا خوارزم

یییر سیاسیت دادنید و بیه     ها و خلافیت عباسیی، تغ   بودند، پس از بروز اختلا  بین آن

شاهیان، علاوه بر حمایت از ت و معتزلیان روی آوردند. خوارزمحمایت از تشیع و سادا

هیایی شییعی     ها در دوایر حکومتی، به طرفداری از قیام کارگیری آن تشیع و سادات و به

پرداختنید؛ سیلاطین خوارزمشیاهی، بیرای      شد نیز، میی   که ضد خلافت عباسی به پا می

اعتبار کردن خلافت و پیشبرد اهدا  سیاسی و نظامی خوی ، با مبارزان   و بیتضعیف 

(. 40-39کردنید )نیک: باوفیا،      ها حمایت میی  ای از آن گونه زیدی در ارتباب بودند و به

های همجوارشان، مثیل    شاهیان با سایر حکومتۀ این اختلافات به درگیری خوارزمدامن

   هیا نقی  عمیده     ویژه خلفا در ایجاد این درگیری به غوریان و اسماعیلیان، کشیده شد و

های متعیددش، از اینکیه خلیفیه      رغم تلاش شاهی، که بهکردند. حکمران خوارزم ایفا می

لقب  دهد، ناکام مانده بود، به مخالفت با دستگاه خلافت عباسیی روی آورد.  « سلطان»

کرد تا مانند سلاجقه، وی توسط مجیرالدین سعد خوارزمی از خلیفۀ عباسی درخواست 

نام وی هم در خطبه آورده شود و امتیازاتی مشابه امتیازات سلجوقیان در بغداد کسیب  

 (.20-19کند، ولی خلیفه درخواست وی را نپذیرفت )نک: نسوی، 

محمد به تغییر خلافت و انتقیال آن از خانیدان    ها در تصمیم سلطان اوج این درگیری

تصمیمی که تا آن زمان سیابقه نداشیت. ایین تصیمیم در     عباسی به علویان نمود یافت؛ 

از آن، نسنجیدگی و نیاپختگی   درجۀ اول، نشانۀ وسعت اختلا  سلطان و خلیفه و پس 

رئت اتخاذ رغم تمام قدرتشان، ج بویه و سلاجقه هم، به آن است؛ تصمیمی که حتی آل 

شوایان دینی در گرگانج ای متشکل از علما، رجال، و پی  شاه جلسهآن را نداشتند. خوارزم

نظامی نالر را -آمیز سیاسی ترتیب داد و در آن، با اسناد و شواهد کافی، اقدامات توطئه
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برشمرد و اظهار داشت خلفای عباسی از جهاد و نبرد علیه کفار و ارشاد و دعوت آنان 

ب تنها به اولوالأمر واجی  به اسلام و محافظت از ثغور و سرحدات ممالک اسلامی، که نه

ترین رکن   اند و در بزر   است، بلکه از جهات دیگر هم ضرورت تمام دارد، سر باز زده

اند. بنابراین سلطانی که اوقات خیود را مجاهیدت در     اسلام، یعنی جهاد، اهمال ورزیده

راه دین، پاسداری از مرزها، قلع گمراهان و دعوت کافران به دیین حیق لیر  کیرده،     

ا که در مسئولیت بزر  امامت  غفلیت داشیته، عیزل کنید.     سزاوار است چنین امامی ر

مضا  بر اینکه اساساه هم خلفای عباسی شایسیتۀ خلافیت نیسیتند و سیادات حسیینی      

از ائمه مملکت »اند؛   ناحق آن را از ایشان غصب کرده اند و خاندان عباسی به مستحق آن

خلافت به سیادات   فتاوی گرفت که آل عبا  در تقلد خلافت محق نیستند و استحقاق

 کس که قادر باشید او را رسید کیه حیق در نصیاب خیود قیرار          رسد و آن  حسینی می

محمید از علمیای    ترتیب، سلطان این (. به1/470؛ همدانی، 97-2/9۶)نک: جوینی، « دهد

حاضر در جلسه به عدم مشروعیت امامت النالر و استحقاق علویان فتوا گرفیت و بیا   

شیاهی  لملک ترمذی، که وزییر دولیت خوارزم  نی، سیدعلاءایکی از سادات بزر  حسی

شیاهی،  کرد و در ممالک خوارزمعنوان رهبر معنوی و روحانی عالم اسلام بیعت  بود، به

طیر  بغیداد روان شید )نیک:      نام خلیفۀ بغداد را از خطبه انداخت و با این اندیشه، به

 (.۶۶نسوی، 

محمید بیه    پس از آنکه سیلطان . ز.آمی های خشونت  . تصمیم حمله به بغداد )چام 2

اعمال خود رنا مشروعیت بخشید، آماد  نبرد با خلیفیۀ بغیداد شید. وی بیرای جنیا      

مجیرالیدین عمیر بین     حجت، قاضی منظور اتمام اردوگاه عظیمی در همدان دایر کرد و به

ر رسالت به بغداد فرستاد و به خلیفه پیغام داد که نام سلطان بایید د  سعد خوارزمی را به

ای، ریاست   های منطقه  خطبه خوانده شود. از آنجا که نالر بر آن بود تا با حذ  قدرت

هر دو نهاد سلطنت و خلافت را نصیب خود سازد، با درخواست سلطان مخالفت کیرد  

شاه از امتناع خلیفه بسیار خشمگین شد (. خوارزم2/112؛ جوینی، 20-19ی، )نک: نسو

در سپاه من لااقل لد تین وجیود   »سخ گردید و گفت: ازپی ، در عزل خلیفه را و بی 

(. بیاوجوداین، خلیفیه   1/39۶)همیدانی،  « ترنید   دارند که از النالر برای خلافت شایسته

سوی بغداد و جلیب توافیق و تسیکین وی،     برای منصر  ساختن سلطان از حرکت به
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شیاه  خوارزمگاه خود را، بیه رسیالت نیزد    الشیوخ دست  الدین سهروردی، شیخ  شهاب شیخ

نتیجیه مانیدن رسیالت سیهروردی،      (. پیس از بیی  21-20اعزام داشیت )نیک: نسیوی،    

طر  بغداد فرسیتاد و   هزار نفر را از طریق همدان به ، حدود پانزده۶14محمد در  سلطان

ها به راه افتاد، اما در اثنای پیشروی و عبور از گردنۀ اسدآباد، سپاهیان  خود نیز دنبال آن

ها تلف شد و تعداد  وزش باد، باران، و بر  شدید شدند و چهارپایان آناعزامی گرفتار 

های منطقه   زیادی از سربازان در اثر سرما جان سپردند و بقیه نیز به دست کردها و ترک

(. 32نشیینی کردنید )نیک: همیان،       کشته شدند و باقیماند  آنان، با تلفات بسییار، عقیب  

هیا بیه منیاطق شیرقی اییران،        خبر حملیۀ مغیول   سلطان با شنیدن این اخبار و همچنین

گویی   بلافالله از همدان راهی خراسان شد. مورخان در گزارش واقعۀ اسدآباد به اغراق

(، بیا  2/98اند این شکست را نوعی تنبییه الهیی بنامنید. جیوینی )     پرداخته و سعی کرده

هیا   ای از آن یوجود اینکه فرجام خاندان عباسی را دیده و فهمیده کیه هییچ دسیت الهی    

 است.  خوانده« معجز  دین محمدی»کرده، شکست سلطان را   حمایت نمی

ترثیرات روانی این شکست بسیار بیشتر از ضررهای مادی فراوانیی بیود کیه متوجیه     

حرمتی به خلیفه تلقیی    سلطان شد. مردم شکست اسدآباد را عقوبت خداوند و نتیجۀ بی

؛ 2۶/32اثییر،   محمد شد )نک: ابن لمنان به سلطانکردند و همین باعث بدبینی بیشتر مس

(. مردم واقعاه باور داشتند که هر کس علیه ایین خانیدان قییام کنید، گرفتیار      32نسوی، 

شود. لشکرکشی سلطان علییه دسیتگاه خلافیت موجیب تضیعیف        غضب خداوندی می

شود این   هرحال، نکتۀ مهمی که از این رویداد تاریخی استنباب می لشکر وی هم شد. به

مذهب مسلمانان درافتاده بود و به روی کار آوردن رهبری  است که سلطان با خلیفۀ سنی

معنای سیتیز وی بیا    جای خاندان عباسی قصد کرده بود و این به از علویان یا شیعیان به

اش از شیعیان بود. ناکامی سلطان در نییل بیه ایین هید  نتیایج       اهل تسنن و طرفداری

به بار آورد، زیرا این شکسیت تنهیا نظیامی نبیود و از نظیر دینیی و       ناگواری برای وی 

از آنکه بیه   شاه پس یان مسلمانان خدشه رساند. خوارزممعنوی نیز به اعتبار سلطان در م

همدان بازگشت، بلافالله نام خلیفه را از خطبه انداخت. تنها در شیهرهای سیمرقند و   

اثییر،   د )نک: ابنخواندن  خلیفه خطبه میهرات و بعضی از شهرهای خوارزم هنوز به نام 

شاه با اقیدام  در جهیت برانیدازی دسیتگاه خلافیت عباسیی، عمیلاه        (. خوارزم2۶/31
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حمایت اکثریت مردم تحت تابعیت خود را هم در مواقع حساسی مانند تهاجم مغیولان  

شییاهیان و خلافییت را بیشییتر و د. شکسییت اسییدآباد شییکا  بییین خوارزماز دسییت دا

پذیرتر ساخت؛ حتی هجوم گسترد  مغولان نیز خلیفه را به اتحاد علیه مهاجمیان  نا  ترمیم

حیدی سینگین و دور از انتظیار     بیابانگرد مغول وانداشت. سکوت خلیفه در این باره به

دانستند )نک:   ها خلیفه را در تحریک مغولان به قلمرو ایران دخیل می ایرانیان بود که آن

 (.155-154زاده،   حسن

 هنتیج

در سیاختار  « هشا»در تحقیق حاضر سعی بر آن بود تا با توجه به نق  کلیدی عنصر 

ثباتی سیاسی، که عامیل الیلی تضیعیف اقتیدار ایین       شاهی، بیحکومت مطلقۀ خوارزم

شاه تبیین و تحلییل شیود. در    محمد خوارزم های سلطان  حکومت بود، بر اسا  سیاست

هیای    ومعلولی بیین سیاسیت   نمایی رابطۀ علّینگاه کلی، دستاورد نهایی این پژوه  باز

اش سقوب زودهنگیام حکومیت     ثباتی سیاسی متعاقبی است که نتیجه  محمد و بی سلطان

های مختلیف سیاسیی، نظیامی، اجتمیاعی، اقتصیادی، و        خوارزمشاهی بود. این سیاست

خت. در عرلییۀ سیاسییی، تصییمیم ثبییاتی سیاسییی را فییراهم سییا  مییذهبی موجبییات بییی

شاه به تغییر جانشین )تغییر قاعده یا هنجار( و همچنین تغیییر متنیاوب و پییاپی    خوارزم

نظمی سیاسی در امور   منصبان حکومتی )تغییر مقامات اللی اجرایی( موجب بی  لاحب

هیای پییاپی     طلبیی ارضیی موجیب لشکرکشیی      حکومت شد. در عرلۀ نظامی، توسیعه 

ازحد  آمیز( و درنتیجه، گسترش بی  های خشونت  شاه به نواحی مختلف )چال خوارزم

شیده بیود. سیاسیت     حقلمرو )تغییر مرزها( و بالطبع، عدم نظارت کیافی بیر منیاطق فیت    

شاه نیز در نحو  برخیورد او بیا میردم تحیت فرمیان  بررسیی شید.        اجتماعی خوارزم

 توجهی به امور رفاهی و امنیتی مردم )تغییر قواعد(، موجب نارضایتی پنهان آنان و از  بی

زها( در اواخر دور  حکومت دست رفتن مناطق مهمی از قلمرو خوارزمشاهی )تغییر مر

شاه بیود کیه   زمشاه شد. انباشت سرمایه از هر راهِ ممکن سیاست اقتصادی خوارخوارزم

تحمیل از میردم )تغیییر قواعید( و درنتیجیه،       های سنگین و غیرقابل موجب اخذ مالیات

ای   شاه هم، که حربهشد. سیاست مذهبی خوارزم یحکومت مناامیدی و دلسردی آنان از 
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هیای متعیدد     برای کسب مشیروعیت بیرای اهیدا  سیاسیی بیود، موجیب لشکرکشیی       

 آمییز( و   هیای خشیونت    بهانۀ جهیاد علییه کفیار )چیال      محمد به ماوراءالنهر، به سلطان

یییر  تحلیل رفتن تدریجی توان سپاه شد. تصمیم به حذ  نام خلیفۀ عباسی از خطبه )تغ

نیز،  آمیز(   های خشونت  هنجار( و در ادامه، اراد  حمله به مرکز دستگاه خلافت )چال 

های نادرست و ناموفق  شاه همراه بود، از جملۀ همین سیاستکه البته با ناکامی خوارزم

 مذهبی بود.
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 منابع

 ش.1379، تهران، چاپار، فرهنگ علوم سیاسیراد،   بخشی، علی و مینو افشاری آقا ی

ابوالقاسیم حالیت، تهیران،         ترجمۀ ،کامل؛ تاریخ بزرگ اسلام و ایراناثیر، عزالدین،   بنا ی

 ش.1352منسسۀ مطبوعاتی علمی، 

، ترجمیۀ عبدالمحمید آیتیی، تهیران،     خلدون( العبر عتاریخ ابنخلدون، عبدالرحمن،   ابن ی

 ش.1383پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

 ش.1387، تهران، نگاه، مغول تاریخاقبال آشتیانی، عبا ،  ی

، تهیران،  سااخت دولات در ایاران عاز اسالام تاا یاورش مغاول(       رضا،  پور، غلام  انصا  ی

 ش.133۶امیرکبیر، 

، ترجمیۀ  نامه، ترکستان در عهاد هجاوم مغاول    ترکستانبارتولد، واسیلی ولادیمیروویچ،  ی

 ش.13۶۶کریم کشاورز، تهران، آگاه، 

شه، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعیات   لیلا ربن، ترجمۀ اسلامی فرهنگهمو،  ی

 ش.1389فرهنگی، 

، سیال  تاریخ و تمدن اسالامی ، «سیاست دینی و مذهبی خوارزمشاهیان»باوفا، ابراهیم،  ی

 (.1388)پاییز و زمستان  9، شمار  5

 ش.13۶7، تهران، نشر دانشگاهی، دین و دولت در عهد مغولبیانی، شیرین،  ی

، چیاپ عبیدالحی حبیبیی،    ناصاری  یبقاات بن محمد منهاج سراج،  جوزجانی، عثمان ی

 ش.13۶3تهران، دنیای کتاب، 

، چیاپ محمید قزوینیی،    جهانگشاا  تااریخ جوینی، علاءالدین عطاملک بن بهاءالدین،  ی

 ش.13۶7تهران، بامداد، 

، تهیران،  واپساین(  دهیۀ تاریخ ایران در عهد خوارزمشااهیان عساه   زاده، اسماعیل،   حسن ی

 ش.1392مه و نشر کتاب پارسه، بنگاه ترج

، تهران، فرهنگستان زبیان فارسیی،   خوارزمشاهیان اداری سازمانخسروبیگی هوشنا،  ی

 ش.1388

خانیۀ اقبیال،    ، چاپ سعید نفیسی، تهیران، چیاپ  الوزراء دستورالدین،   خواندمیر، غیاا ی
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 ش.1317

وم مغاول باه   نخستین سمینار تاریخی هجا ، «واقعۀ هایلۀ اترار»خیراندی ، عبدالرسول،  ی

 ش.1379، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ایران و پیامدهای آن

 ش.134۶سینا،  ، تهران، ابنخوارزمشاه الدین  جلال سلطاندبیر سیاقی، محمد،  ی

، ترجمیۀ پژوهشیکد  مطالعیات راهبیردی،     ثبااتی سیاسای    الگوهای بیساندرز، دیوید،  ی

 ش.1380تهران، پژوهشکد  مطالعات راهبردی، 

، چاپ میرهاشم محدّا، تهران، امیرکبییر،  الانساب   مجمعای، محمد بن علی،   هشبانکار ی

 ش.13۶3

الدین حسینی ارموی، تهران، دانشیگاه   ، چاپ میرجلالالوزراء آثارالدین،   عقیلی، سیف ی

 ش.1337تهران، 

یعقوب آژنید، تهیران،      ، ترجمۀایران میانۀتداوم و تحول در تاریخ لمبتون، آن ک.  .،  ی

 ش.1372نی، 

الیدین   ، چیاپ مییرجلال  الاخباار    الاسحار مان لطاائم    نسائم منشی کرمانی، نالرالدین،  ی

 ش.1338حسینی محدّا ارموی، تهران، دانشگاه تهران، 

، چاپ مجتبی مینیوی، تهیران،   منکبرنی الدین  جلال سیرتالدین محمد،   نسوی، شهاب ی

 ش.1384علمی و فرهنگی، 

، به تصیحیح و اهتمیام محمید قزوینیی،     مقاله چهار نظامی سمرقندی، احمد بن عمر، ی

 ش.1377کوش  محمد معین، تهران، امیرکبیر،  به

، چاپ محمد روشن و مصطفی موسیوی،  التواریخ جامعا ،   همدانی، رشیدالدین فضل ی

 ش.1373تهران، انتشارات البرز، 
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